
چکيده12

بخش بندي هاي   در  که  خليج فارس  استراتژيک  منطقة 

تازه، به عنوان يکي از زيرسيستم هاي آسياي جنوب باختري 

مطرح شده، درجنوب ايران همچون نگيني است که در 16 

تا 57 درجة درازاي  پهناي شمالي و 32 درجه  تا 40 درجة 

خاوري از نيمروز مبدأ قرارگرفته است. پهنة آبي خليج فارس 

در  ميدهد،  پيوند  هم  به  را  آفريقا  و  آسيا  اروپا،  قاره هاي  که 

تا 30 درجة پهناي  منطقة خليج فارس قرار دارد و ميان 24 

است.  گرفته  قرار  خاوري  درازاي  درجة   57 تا   48 و  شمالي 

منطقة مَکران در جنوب خاور ايران همچون مرواريدي است 

که در 25 تا 35 درجة پهناي شمالي و 58 تا 70 درجة درازاي 

خاوري از نيم روز مبدأ قرار گرفته است. پهنة آبي درياي مَکران 

بخشي از اقيانوس هند و تنها درياي آزاد ايران در جنوب خاور 

ايران است که ارزش آن به انگيزة وابسته بودن آن با اقيانوس 

اين  راه  از  و  هرمز  تنگة  توسط  نيز  خليج فارس  و  است  هند 

دريا با همة جهان بستگي مي يابد. آب هاي پهناور جنوب ايران 

كه از درياي سرخ تا کرانه هاي سند دامن گسترده است، در 

ناميده شده است.  پارس«  تاريخي و جغرافيايي، »درياي  آثار 

بخشي از اين آب ها که از تنگة هرمز به سوي باختر تا دلتاي 

اروندرود و بهمنشير کشيده شده است، »خليج فارس« نام دارد 

و بخش ديگر که از تنگة هرمز به سوي خاور تا دلتاي رود سند 

کشيده شده »درياي مَکران« نام دارد. بنابرين درياي مَکران و 

مطالعات  فصلنامه  ديگر  مقالات  شيوه نامة  از  خارج  مقاله،   اين   .1
خليج فارس ارائه شده است.

2. نويسنده و پژوهشگر ايرانشناس، دکتراي جامعه شناسي.

ژان  به گفتة  پارس هستند.  از شاخه هاي درياي  خليج فارس 

ژاک پريني نويسندة کتاب خليج فارس، کشورها و طايفه هاي 

فرمانروايي  و  يافته  چيره  پارس  درياي  کرانه هاي  بر  بسياري 

کرده اند؛ ولي روزگارشان سپري گشته و تنها ملت ايران است 

که همچنان پا برجا زيسته و ميراث حاکميت خود را نگهداري 

کرده است.

كليد واژگان 

منطقة خليج فارس؛ منطقة درياي مَكران؛ منطقة درياي 

مَكران؛  سيستان؛  تمدني؛  حوزه هاي  هند؛  اقيانوس  پارس؛ 

ايران؛ بحرين؛ قطر؛ عراق؛ كويت. 

مقدمه

کهن ترين  مَکران3(  درياي  و  )خليج فارس  پارس«  »درياي 

به  آن  پيرامون  باشندگان  و  شناخته  انسان  که  است  دريايي 

راه  اين  بر  دست يافتن  و  دريانوردي  پرداخته اند.  کشتيراني 

آبي، انگيزة پيدايي و رشد تمدن؛ فرهنگ؛ بازرگاني دريايي و 

پيدايي امپراتوري هاي عيلام؛ آکاد؛ سومر؛ کلده؛ بابِل؛ آشور؛ 

ماد و پارس شد )امير ابراهيمي، 1355: 20(.

آبراه  ارزشمندترين  که  پارس  درياي  تاريخي  پيشينة 

اين  در  و  مي رسد  پ.م.،   5 هزارة  حدود  به  است،  جهان 

3. درياي عمان.

حوزه هاي کهن  تمدني منطقة خليج فارس و درياي مَکران1

دکتر ايرج افشار سيستاني2
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دوران بر پاية گواهينامه هاي باستان شناختي، نخستين پيوند 

اين  است.  برقرار شده  آبراه  اين  راه  از  گوناگون  سرزمين هاي 

پيوندها، در پيمايش هزاره هاي بعدي به درازا انجاميده است 

و در اين ميان، داد و ستدهاي فرهنگي- بازرگاني ميان ايران و 

ميان رودان و سرزمين هاي باستاني»ديلمون«، شامل »بحرين« 

شمال  در  »مکّن  فيلکايکويت«،  »جزيرة  و  عربستان«  »خاور  و 

عمان«، »مِلوخ1« و فرهنگ درة سند، از ارزش بسيار برخوردار 

است )عبدي، 1372: 126(.

از  که  ويژه اي  ارزش  انگيزة  به  مناطق  اين  نيز  امروزه 

بودن  مرکز  و  بسيار  نفتي  اندوخته هاي  استراتژيک  ديدگاه 

نگرش کشورهاي  مورد  دارد،  اقتصادي  و  اسلامي  ايدئولوژي 

توسعه خواه و پهنة هم چشمي آنهاست. هيچ دريايي به اندازة 

قرار  گوناگون  کشورهاي  و  قوم ها  نگرش  مورد  پارس  درياي 

نگرفته است. اين دريا نگرش بزرگان جهان را چه دانشمندان 

کشورگشا،  و  جغرافي دان  چه  و  زمين شناس  باستان شناس، 

در  انساني  تمدن هاي  ديرين ترين  است.  بازگردانيده  خود  به 

کرانه هاي آن پديد آمده و بزرگ ترين راه هاي سده هاي ميانه، 

کتيبه هاي  در  و  ميگذشته  آن  کرانة  از  ادويه  جادة  جمله  از 

آرامگاه هاي  است.  ياد شده  آن  از  عيلامي  و  آشوري  کلداني، 

کهن بحرين، ساختمان هاي سنگي جزيرة هنگام و ويرانه هاي 

پيرامون بوشهر همه نشانگر ديرينگي تمدن، فرهنگ و پيشينة 

کرانه هاي درياي پارس اند )بينا، 1341: 212(.

بعضي از تاريخ نگاران، از جمله صاحب کتاب ملوک العرب 

خاستگاه  و  جهان  تمدن  گاهوارة  پارس  درياي  که  برآنند 

پيدايش انسان و باشندگان باستاني آن، نخستين انسان هايي 

را آموخته، کشتي ساختند  بوده اند که شيوه هاي دريانوردي 

با  را  باختر  و  و خاور  دريا چيره شده  بر موج هاي خروشان  و 

يکديگر پيوند دادند.

نگاهي به درياي پارس

تا  سرخ(  )درياي  »بحراحمر«  از  ايران  جنوب  آب هاي 

1. مِلوخ يا مِلوخ خا، نام سرزميني در كرانه هاي جنوبي خليج فارس بوده 
و در كتيبه هاي سومري همه جا نام ماگان يا »مِلوخ خا« با هم نوشته شده 

است.

تاريخي  و  جغرافيايي  آثار  در  پاکستان،  در  سند  کرانه هاي 

از  که  آب ها  اين  از  بخشي  است.  ناميده شده  پارس«  »درياي 

بصره  و  خرمشهر  بندرهاي  )از  اروندرود  و  کارون  پيوستنگاه 

گرفته تا تنگة هرمز(؛ يعني تا آب هاي خاور جزيره هاي »هرمز« 

و »لارک« و »رأس مُسَندام« در شمال کشور عمان کشيده شده 

است، »خليج فارس« نام دارد و بخش ديگر که از تنگة هرمز، به 

سوي خاور تا پيوستنگاه رود سند ادامه دارد، »درياي مَکران« 

نام دارد )اقبال آشتياني، 1338: 1(.

و  گرفته  قرار  جهان  و  خاورميانه  مرکز  در  پارس  درياي 

زمين شناسي،  دورة  سومين  پديدة  و  جهان  آبراه  توانگرترين 

منطقة  عنوان  به  که  است  ديرينگي  سال  ميليون ها  با 

ژئواستراتژيک، ژئواکونوميک و ژئوپوليتيک در ادبيات سياسي، 

اقتصادي و نظامي جهان، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص 

داده است و از روزگاران کهن اين نام را گرفته و در سال هاي 

پسين، ارزشمندترين جايگاه فراهم کردن نفت در جهان بوده 

است. افزون بر اين به انگيزة قرارگرفتن بر سر راه هاي بزرگ 

بازرگاني ميان باختر و خاور، برخورداري از جايگاه استراتژيک 

و نيز، به عنوان يکي از جاهاي برخورد تمدن ها و فرهنگ هاي 

بزرگ جهان، همواره براي کشورهاي استعمارگر داراي ارزش 

بالايي است )افشار سيستاني، 1386: 17(.

درياي پارس از دوران باستان، دروازة اصلي ورود و خروج 

فرهنگ، تمدن، اقتصاد و سياست کشورهاي منطقه، به ويژه 

در  به حضور سياسي  بالندگي دولت ها، همواره  و  بوده  ايران 

درياي پارس وابسته است.

كه  مي باشد،  درياهايي  ديرين ترين  از  پارس  درياي 

نخستين  دريا،  اين  پيرامون  باشندگان  است.  انسان شناخته 

به  و  شده  آشنا  دريانوردي  هنر  با  که  بوده اند  انسان هايي 

دانسته  شده،  انجام  کاوش هاي  از  پرداخته اند.  کشتيراني 

مي شود که ايراني ها در روزگار پيشين، به شيوة بسيار سادة روا 

در آن دوره ها از دريا بهره برداري کرده  و کرانه نشينان ايراني 

با قايق هايي که از تنة درختان مي ساختند و با پاروهاي کوتاه 

و پهن در کرانة رودها و کرانه هاي درياي پارس، به قايقراني و 

دريانوردي کرانه اي مي پرداختند )ويلسن، 1366: 26(.
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درياي پارس از چهارهزارسال پيش از ميلاد، به عنوان راه 

پيوندي و پهنة تلاش و خيزش مردم روزگار باستان به  شمار 

مي آمد. در پيمايش سده ها، عيلاميان از بندر بوشهر و جزيرة 

خارگ، براي زيستن و کشتيراني و حکمروايي برکرانة دريا و 

بازرگاني با هند باختري و درة نيل بهره گيري مي کردند )امير 

ابراهيمي، 1355: 20(.

راه هاي  از  بهره گيري  و  دريانوردي  پيشرفت  و  شکوفايي 

حوزه هاي  و  شهرنشيني  گسترش  با  پايدار  پيوندي  آبي، 

داشته  منطقه  اين  باشندگان  اقتصاد  گونة  و  تمدني  کهن 

است. شهرهايي که ميان 5 تا 6 هزار سال پيش در جاهاي 

و پستي  و هوا؛ خاک؛ آب  از ديد آب  پيشين  درخور جهان 

از  برخورداري  با  درياها  و  رودها  نزديکي  و  زمين  بلندي  و 

نهادها؛ سازمان ها؛ دست آوردها؛ فرهنگ؛ مهاجرت و شيوة 

رفتار پيشرفتة آن روزگار پديد آمدند، بيشتر در کنار درياي 

داشته اند  قرار  هند  و  مصر  )بين النهرين(  ميان رودان  پارس، 

)همان:53(.

حوزه هاي تمدني
1. منطقة درياي مَکران

ايران،  استان هاي سيستان و  اين منطقه در جنوب خاور 

عمان  کشور  خاور  و  پاکستان  باختر  هرمزگان،  و  بلوچستان 

را در برمي گيرد که در زير به برخي از حوزه هاي تمدني آنها، 

اشاره مي شود:

1-1. سيستان

کشور،  خاور  در  ايران  ملي  اساطير  سرزمين  سيستان 

و  پست  دشت  در  بلوچستان،  و  سيستان  استان  شمال  در 

همواري، در 30 درجه و 18 دقيقه تا 31 درجه و 20 دقيقة 

 50 و  درجه   61 تا  دقيقه   10 و  درجه   61 و  شمالي  پهناي 

دقيقه درازاي خاوري نسبت به نيم روز مبدأ قرارگرفته است.

پيش از ورود »سَکاها« )ساک ها( به سيستان )130 پ.م.( 

اين سرزمين »زَرَنکا«، »زََرَنگاي« و »زَرَنگيانا« خوانده مي شد که 

برگرفته از واژگان »زِره«، »زِه« و »زاب« است. در سنگ نوشته هاي 

»بيستون« و »نقش رستم«، »زَرَنکه« از جمله سرزمين هايي است 

که در قلمرو فرمانروايي داريوش  هخامنشي )521 - 485 پ.م.( 

بوده است )اشپولر، 1369: 343(.

»زره« گونة ديگري از واژة درياست و در نام »گودِ زره« در 

جنوب درياچة »هامون« باز مانده است. بعضي از تاريخ نگاران 

زرتشت را از سيستان و از مرم سکايي دانسته اند و از اين رو، بر 

اين باور ايرانيان باستان که سيستان در »قبى الارض« يا مرکز 

زمين بوده است، تأکيد مي کند.

جهان  آباداني  مرکز  در  قرارداشتن  انگيزة  به  سيستان 

آن؛  ديگر  نام  و  باشد  داشته  را  ويژگي  اين  بايستي  باستان، 

يعني نيم روز )نصف النهار( گوياي همين نکته است که نيمة 

به  است؛  مي يافته  تحقق  سيستان  در  باستان،  جهان  روز 

عبارت ديگر هنگامي که در سيستان ظهر بوده، در خاور آسيا، 

غروب و در باختر اروپا، صبح بوده است. بنابرين ميتوان گفت 

که نيم روز اصطلاح علمي است، براي سيستان و به نصف النهار 

آن وابسته ميشود که دانشمندان ايراني، اين سرزمين را پس 

از زرتشت، کشور نيم روز خواندند )وامقي، 1360: 49(.

سيستان در بستر جغرافيايي خود، از توانگري تاريخي و 

تاريخي  و در دوران گوناگون  برخوردار است  تمدني بسياري 

يکي از محوطه هاي تمدن انساني بوده و در جاي  جاي آن از 

»باميان« در شمال؛  و  تا »اسفزار«  باختر  کناره هاي هامون در 

»کابل« و »درة سند« در خاور؛ »کويته« و »قندابيل« و »قصدار« 

در جنوب، همه و همه در دِل خاک، آثار تمدن و شهرنشيني 

تازه توسط  نگهداري کرده اند. در دهه هاي  را  دوراني خويش 

منطقه  در  کاوش هايي  ايتاليايي  و  فرانسوي  باستان شناسان 

انجام شده است که در اين ميان ديرينگي تمدن شهر سوخته 

باز  ميلاد  از  پيش  پنجم  هزارة  به  سيستان  باختر  جنوب  در 

مي گردد )افشار سيستاني، 1390: 214(.

پس از خشک شدنِ درياي پهناوري که فلات ايران را فرا 

گرفته بود )15 تا 20 هزارسال پ.م.(، در زمين هايي که از آب 

بيرون آمده بودند، به دليل خاک رسوبي رودها و توانايي توليد 

جنگلي،  کوه هاي  کنار  در  انسان هايي  بسيار،  فرآورده هاي 

فرهنگ  ميان  پيوندي  و  مي زيستند  رودها  پيرامون  و  غارها 
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انسان هاي نخستين و موضوع آب، در زمين هاي درخور وجود 

داشت. آثار فرهنگ هاي باستاني پيرامون رودهاي نيل؛ سند؛ 

رو،  به همين  است.   پيوند  از همين  برآمده  و هيرمند  کارون 

پيرامون درياچة هامون و رود هيرمند، يکي از مناطق زيست 

نخستين ساکنان فلات ايران بوده است.

1-1-1. شهر سوخته

»شهر سوخته« در حدود 50 کيلومتري جنوب شهر زابل، 

در باختر راه آسفالتة زاهدان- زابل قرار دارد. اين شهر باستاني 

آغاز  دوران  شهرهاي  پهناورترين  از  پهنه  هکتار   151 با  که 

شهرنشيني در خاورميانه به شمار مي رود، از ديرينگي بيش 

از 5 هزار سال پ.م.، برخوردار است. تپه هاي کم بلندي شهر 

از کهن ترين دلتاهاي رود هيرمند قرار  سوخته در کنار يکي 

دارد و از مهم ترين مراکز »دورة مفرغ« در خاور ايران است. 

کاوش هاي شهر سوختة سيستان مي رساند که اين شهر، 

پديدآورندة زندگي تازه اي نيست؛ زيرا 3 تا 4 هزار سال پيش 

از آن نيز، انسان در اين جا بوده و گواه ها و انگيزه هايي بر وجود 

زندگي، در چند هزار سال پيش از شهر سوخته وجود دارد. 

يکي از اين گواه ها، جمجمة گوسفند وحشي به نام »ابُي سيگ 

از  آن  تخمة  نهادن شهر سوخته،  بنيان  که هنگام  است  ني« 

ميان رفته است.

و  زندگي  وجود  ايتاليايي،  باستان شناس  توزي،  ماتيسيو 

تمدن اين شهر را در حدود 9 هزار سال پيش از ميلاد، روشن 

ساخته است )توزي، 1363: 9(. 

شهر سوخته در 3 هزار و 200 پ.م.، ساخته شده و در 

حدود 2 هزار و 200 پ.م.، از ميان رفته است. اين دورة زماني 

)3200-2200 پ.م.( دوران شکوفايي تمدن در جنوب خاوري 

در  سومري  تمدن  سال ها  همان  در  و  بود  )هندوستان(  آسيا 

باختر آسيا نيز در بالاترين شکوفايي خود قرار داشت )همان، 

.)26 :1374

مي توانسته  دوره،  اين  در  سيستان  تمدن  بنابرين 

پيونددهندة تمدن هاي خاور و باختر در جهان آن روز باشد؛ 

شهر سوختة زابل، عكاس: ناصر ميزباني؛ مأخذ: )آرشيو دكتر ايرج افشار سيستاني(.
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تهية  اجازه  آن  به  سوخته،  شهر  جغرافيايي  چگونگي  زيرا 

سرچشمه هاي کاني و طبيعي و کنترل توليد و پخش آن ها 

زيرا  است؛  مي داده  همجوار  سرزمين هاي  و  سيستان  در  را 

اين شهر نه تنها يک محوطة باستاني بزرگ، بلکه پايتخت و 

مرکز يک منطقة پهناور فرهنگي نيز به شمار مي رفته است 

)کياني، 1365: 69(.

توليدي  و  صنعتي  کارهاي  به  شهر  باشندگان  از  بخشي 

درودگري؛  سفالگري؛  سنگ تراشي؛  فلزکاري؛  چون 

مهرسازي؛ حصيربافي؛ بافندگي و... مي پرداختند. صنعتگران 

بازرگانان  توسط  که  را  عقيق  و  لاجورد  سنگ هاي  شهر  اين 

وارد مي شد، تراش داده و به ميان رودان مي فرستادند. به دليل 

شمار بسيار صنعتگر در شهر، )در حدود 2 هزار و 500 پ.م.(، 

کارگاه هاي صنعتي، به بخش باختري شهر جا به جا شده و 

کوي جداگانه اي پديد آمده است. 

پيوندهاي بازرگاني در آن روزگار، ميان سيستان و نواحي 

پيوند  اين  چنان که  است؛  بوده  شکوفا  نيز  »ورارود«  شمالي 

در  يحيي«  »تپة  با  و  جنوبي  ترکمنستان  در  نمازگاه«  »تپة  با 

کرمان ثابت شده است. امروز نيز هم زماني وجود سازمان هاي 

سياسي و بازرگاني در ميان رودان؛ ورارودان؛ تپةيحيي؛ شهر 

است  شده  ثابت  دوران  آن  در  مانديگاک  و  نمازگاه  سوخته؛ 

)افشار سيستاني، 1369: 479 و 537(.

پيمايش  در  سوخته  شهر  پژوهش هاي  توزي،  گفتة  به 

از گروه  به غير  و  تازه در جهان شناخته شده است  سال هاي 

در  گوناگون  کشورهاي  از  نيز  ديگري  گروه هاي  ايتاليايي، 

تاکنون،  بررسي ها  اين  کرده اند. مجموعة  پژوهش  زمينه  اين 

مکانيزم  و  انساني  تمدن هاي  ديرينه ترين  از  يکي  شناخت  به 

انجاميده است  انساني و شکل هاي پيچيدة آن  رِسايي جامعة 

)همان: 480(.

1-1-2. دهانة غلامان

بردگان«  »دروازة  يا  غلامان«  »دهانة  هخامنشي  شهر  آثار 

کيلومتري   4 و  زابل  شهر  خاور  جنوب  کيلومتري   44 در 

گرفته  قرار  »زهک«  باختر شهر  در جنوب  نو«  »قلعه  روستاي 

معبد شهر باستاني دهانة غلامان سيستان، دوران هخامنشي 550 - 330 پ.م.،
عكاس: ناصر ميزباني؛ مأخذ: )آرشيو دكتر ايرج افشار سيستاني(.
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توسط  خ،   1339 1960م./  نوامبر  در  محوطه  اين  است. 

اين  شد.  پيدا  ايتاليا  باستان شناسي  گروه  عضو  امبرتوشراتو، 

از يک هزار و 800 متر درازا و 800 متر  با برخورداري  شهر 

پهنا، شهري معمول بوده که در اثر وزش باد در زير پردهاي از 

ريگ روان پنهان شده است )مارياني، 1375: 5(. 

کوي ها؛ ساختمان هاي بزرگ عمومي؛ معبد؛ خزانة شهر؛ 

اين  هکتاري   100 پهنة  در  که  نظامي  و  صنعتي  کوي هاي 

محوطة ارزشمند باستاني جاي گرفته اند، بيانگر جايگاه مهم 

شهر »دهانة غلامان« در سده هاي 5 و 6 پ.م. است.

در شمال باختري دهانة غلامان، آثار يک معبد از دوران  

هخامنشي که به »ساختمان مقدس«1 نام گذاري شده نمايان 

و خاک برداري شده است. اندازة آن 54 در54 متر مي باشد و 

برج ديده باني وجود داشته است.  در  چهار گوشة آن، چهار 

اين معبد تنها يک ورودي در گوشة جنوبي دارد. ساختمان آن 

دو  طبقه و شايد در دو دوره، مورد بهره گيري قرار گرفته باشد 

)ملک زاده، 1348: 24- 25(.

دوران  به  تاريخي  ديد  از  آمده  دست  به  معماري  آثار 

هخامنشي )550 -330 ق.م.( نسبت داده شده و شهري بزرگ 

اداري  با جمعيتي بسيار بوده است که نقش مرکز سياسي و 

»در انگياناي« هخامنشي را برعهده داشته است.

با نگرش به نوشتة کتزياس2 دهانة غلامان همان »زارين«، 

پايتخت ايالت در انگياناي هخامنشي است )اسکراتو، 1345: 18(.

محوطه هاي  کمياب ترين  از  يکي  بي گمان  غلامان  دهانة 

دربارة  سودمندي  آگاهي هاي  که  است  ايران  فلات  باستاني 

نهفته  را در خود  باستان  ايران  و دولتي  آيين هاي غيررسمي 

دارد و تنها شهر پيدا شده از دوران هخامنشي است )سامي، 

.)163 :1389

.)QN3( 1. به شمارة
2. Ctesias.

1-1-3. کوه خواجه

شهر پارتي »کوه خواجه«يا »کوه رستم«، در کنارة درياچة 

هامون، در 30 کيلومتري جنوب باختري شهر زابل قرار دارد. 

در سال  اشتاين3  اورل  انگليسي  الاصل  باستان شناس مجاري 

1915 م. از »دژ بزرگ« يا »دژ سام« اين شهر نقشه برداري کرد و 

از نقش هاي ديواري برجاي مانده بر ديوارهاي دژ عکس گرفت 

و بخشي از آن ها را با خود به موزة ملي دهلي نو منتقل ساخت 

و گويا هنوز هم در آن جا قرار دارد )موسوي، 1375: 68- 69(. 

صومعة  و  معبد  يک  بازماندة  را  خواجه  کوه  آثار  اشتاين 

بودايي دانسته که پيدايش آن در ايران منحصر به فرد است. 

 - يوناني  او ساختمان هاي شهر کوه خواجه، يک هنر  باور  به 

بودايي آخرين نقطة شمال باختري هندوستان بوده و معماري 

بودايي آسياي مرکزي و خاور دور را با يکديگر پيوند داده است.

به  ايتاليايي  باستان شناسي  هيئت  کاوش هاي  و  بررسي 

سرپرستي جورجيوگوليني در سال 1961 م. در کوه خواجه 

اين  شد.  تازه  لايه نگاري  اراية  و  درست  تاريخ گذاري  انگيزة 

هيئت 6 لاية پي در پي سکونت و استقرار از دوران هخامنشي 

تا دوران اسلامي را در کوه خواجه روشن ساخت.

ديواري؛  نقاشي هاي  به  آراسته  و  زيبا  بسيار  کوه خواجه 

گچبري و گچ کاري؛ نقش هاي برجستة گچي و مجسمه هاي 

گوناگون بوده است که امروزه بيشتر اين آثار از ميان رفته اند؛ 

مانند  مسائلي،  حل  در  مي تواند  آن  ماندة  برجاي  آثار  اما 

چگونگي گسترش رخنة هنر »يوناني- باختري« به اين بخش 

ايراني به  تأثير هنر  ايران و همچنين پژوهش در گسترش  از 

بخش هاي بزرگي از آسياي مرکزي و تدوين تاريخ هنر نقاشي، 

به ويژه نقاشي ديواري در ايران کمک کند.

نقاشي ها  اين  ميان  فاچِنا،  که  سنجش هايي  به  نگرش  با 

و نقاشي هاي ديگر در آسيا )که کم و بيش با آثار کوه خواجه 

بخش هاي  در  مي نويسد:  است،  نموده  بوده اند(،  هم زمان 

باختري فلات ايران اين آثار با آثار »پالميرا« و »دورا اروپوس«، 

3. Aurel Stein.
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بيشاپور و در  »بابل«، شوش و موزاييک هاي  »هترا«، »آشور«، 

بخش هاي خاوري، با آثار به دست آمده از »قره تپه«، »فايزتپه«، 

»دال ورژين«، »خلچه جان« و »توپراق قلعه«، در آسياي مرکزي 

و حتي با آثار به دست آمده از محوطة »ميران« در ترکستان، 

»پين« و »ديلبرجين« در افغانستان قابل مقايسه اند. 

اين امر نشانگر ژرفاي تمدن و هم زماني تمدن کوه خواجه 

با نواحي ياد شده بوده و تأثير متقابل تمدن را در اين دوره بر 

يکديگر نشان مي دهد )ابراهيم زاده، 1388: 228- 229(. 

1-2. مَکران

مَکران در جنوب خاوري ايران و در جنوب استان سيستان 

درجة   32 تا   25 در  که  است  مرواريد  هم چون  بلوچستان  و 

پهناي شمالي و 58 تا 70 درجة درازاي خاوري از نيم روز مبدأ 

قرار گرفته است.

يا بلوچستان  مَکران امروزي، شامل نيمة باختري مَکران 

پيشين است که در گذشته پيونددهندة فرهنگ هاي آسياي 

جنوبي و خاورميانه بوده است.

مَکران در دوران هخامنشي، در سنگ نوشته هاي داريوش 

يا  »ماکا«  جمشيد«  »تخت  و  »بيستون«  در  هخامنشي  بزرگ 

است.  بوده  دولت  آن  چهاردهم  استان  و  شده  نوشته  »مکه« 

هرودوت »ماکا« را »مَکيا« يا »ميکيان« خوانده است. اين واژه در 

پيمايش زمان به مکران تبديل شده و به معني ماهي خواران 

است )سايکس، 1363: 124(.

روش هاي  يافتن  ادامه  و  طبيعي  جايگاه  انگيزة  به  ايران 

ايلي و پراکندگي مراکز گردهمايي، روزگار درازي را زير چتر 

»فئوداليزم« به سر برد؛ البته هم دوش با دگرگوني هاي زمان، 

دگرگوني هاي کمي در آن پديد آمد.

هنرهاي  و  دامپروري  و  زراعي  اقتصاد  و  شهري  تمدن 

تازه اي  از اسلام شکل  سنتي و صنايع دستي روستايي، پس 

آثار اشكاني،  ساساني، كوه خواجة سيستان؛ مأخذ: )آرشيو دكتر ايرج افشار سيستاني(.
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سفال نقش دار پيش از تاريخ بمپور و خوراب؛
مأخذ: )آرشيو دكتر ايرج افشار سيستاني(.

و  بازرگاني  فرهنگ  پيوند  و  اروپايي ها  رخنة  و  گرفت  بخود 

زندگي  در  تازه  چهره اي  ماشيني،  تمدن  و  فرهنگ  سپس 

تازه  سدة  دو  رويدادهاي  با  آن  شرح  که  گشود  مردم  تمدني 

درهم آميخته است.

نيروهاي خارجي تمدن  بايد به خاطر سپرد که هر زمان 

خود را به ايران گسيل داشته اند، يگانگي سياسي فلات ايران 

و  پراکندگي  دچار  آن،  کرانه هاي  و  مَکران  منطقة  جمله  از 

تجزية زودگذري شده است؛ اما يگانگي جغرافياي خود فلات 

درون  در  را  خارجي  رخنة  هرگونه  ملي،  يگانگي  انديشة  و 

تحليل برده است. از اين رو مي توان گفت ايران نه تنها چهارراه 

آنها  شکستن  و  دريافت  از  پس  بلکه  بوده؛  تمدن ها  برخورد 

صورت تازه يي از آن ها را که با چگونگي طبيعي و روح ايراني 

سازگاري داشته، روشن ساخته است.

بزرگ ترين محوطه ها و شهرهاي باستاني بزرگ در مَکران 

و کرانه هاي آن و دگرگوني هاي شهرنشيني در آنها به اين شرح 

هستند:

1-2-1. بمپور

باختر شهر  کيلومتري  در 20  بمپور  مرکز شهر  »بمپور«، 

ايرانشهر قرار گرفته و آثار برجاي ماندة شهر باستاني بمپور در 

اين ناحيه قرار دارد که به گونة علمي توسط اورل اشتاين و 

پس از او دکاردي کاوش ها و بررسي هاي ارزنده اي در آن انجام 

داده است )افشار سيستاني، 1390: 237(.

مربع،  متر   270 حدود  پهنه اي  در  بمپور،  دژ  باختر  در 

گونه هاي سفال  دوگانگي  است.  بوده  پراکنده  بسياري  سفال 

در  است.  محوطه  اين  در  دراز  استقرار  يک  نشانگر  موجود 

از  غير  به  گوناگون،  ترانشه هاي  اشتاين  کاوش هاي  پيمايش 

ديگر  اشياي  و  پيکرةگاو  شمارش  تاريخ،  از  پيش  سفال هاي 

نيز پيدا شده است. کاوش هاي بمپور، 6 دورة استقرار از هزارة 

)مجلة  داده اند  نشان  را  تا حدود سال هاي 1900 پ.م.  سوم 

باستان شناسي و تاريخ، 1367: 46-42(.

سفال دورة 4 با سفال سيستان و خوراب، همانندي دارد. 

در  »شغا«  و  »قلعه«  محوطه هاي  سفال  مانند   ،5 دورة  سفال 

فارس و سفال »کولي« در مَکران است. سفال دورة 6، گونه اي 

سفال سياه بر زمينة خاکستري است که همانند سفال »اُم النار« 
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در عمان است. اين موضوع نشانگر پيوند بمپور با محوطه هاي 

کرانه هاي جنوبي درياي پارس و دورة »بربر« در بحرين است 

)افشار سيستاني، 1390: 238(.

کانون  يک  عنوان  به  باستان،  دوره هاي  در  بمپور، 

بوده  برخوردار  بالايي  شهري  تمدن  از  انساني  گردهمايي 

سند  با  لارستان  و  فارس  باستاني  راه  دوران،  آن  در  است. 

مي گذشت.  بمپور  طريق  از  کهنوج  رودبار  و  جيرفت  راه  از 

هخامنشي ها هنگام گشودن هندوستان و گذرسپاهيان خود 

از اين جا، به ايجاد ساختمان ها، سنگرها و خاکريزهاي نظامي 

پرداختند )ابراهيم زاده، 1388: 233(. 

1-2-2. دامين

اشتاين  اورل  توسط  بار  نخستين  »دامين«،  باستاني  شهر 

تمدن  آثار  خود  بررسي  در  او  است.  شده  گزارش  و  بررسي 

اين  در  وي  کرد.  پيدا  تاريخ  از  پيش  دوران  از  را  درخشاني 

باز  را  تاريخ  از  پيش  دوران  گورهاي  از  شماري  محوطه، 

شناخت. سفال هاي اين تپه، با سفال هاي شمال بلوچستان؛ 

همانندي  نيز  پاکستان  تومپ«  »شاهي  و  سيستان  مَکران؛ 

دارند )بِرگ، 1390: 18(. 

1-2-3. خوراب

در  و  بمپور  رود  کنارة جنوبي  در  »خوراب«  باستاني  شهر 

ارزشمندترين  از  خوراب  گورستان  دارد.  قرار  شهر  اين  خاور 

گور  هفت  است.  مَکران  تاريخ  از  پيش  باستاني  محوطه هاي 

سفالي؛  ظرف هاي  بسياري  شامل  خوراب،  در  شده  پيدا 

مهره  مرمرين،  کامل  فلزي؛ ظرف هاي  تبر  فلزي؛  کاسه هاي 

و عقيق بوده اند.

به  را  گورها  اين  از  آمده  دست  به  آثار  پيگوت،  استوارت 

سال هاي 2 هزار پيش از ميلاد، دانسته و دانشمندان ديگر، 

تاريخ گذاري  تا 2000 پ.م.،  سال هاي 1900  ميان  را  آن ها 

کرده اند )مجلة باستان شناسي و تاريخ، 1367: 52 - 55(.

1-2-4. چاه حسيني

باختر  کيلومتري   45 در  حسيني«  »چاه  باستاني  شهر 

کهن ترين  از  و  دارد  قرار  بمپور«  »رود  در شمال  بمپور،  شهر 

از  پس  مَکران،  شدة  شناخته  باستاني  شهرهاي  و  محوطه ها 

دوران پارينه سنگي و محوطه هاي دوران فلز است. اين دوره 

را اورل اشتاين شناسايي و کاوش کرده است. سفال نقش دار 

تکه   است.  شده  ديده  محوطه  اين  در  بسيار،  سادة  سفال  و 

 قلعة بمپور؛ مأخذ: )آرشيو دكتر ايرج افشار سيستاني(.
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به دست  آن جا،  در  نيز  »کلرايت«  از جنس  ظرف هاي سنگي 

آمده و اشتاين آن ها را با تکه هاي سنگ هاي فرهنگ کولي که 

پيش از اين پيدا کرده بود، سنجيده است. بدين ترتيب، پيوند 

ميان »بمپور«، »کولي« و چاه حسيني روشن شده است.

سفال هاي گردآوري شده از اين محوطه با سفال تپة يحيي 

در کرمان بستگي داشته است. بي گمان پيوند اين محوطه با 

»تل ابليس« و تپة يحيي، نشانگر پهنه و گسترش جغرافيايي 

استقرار جامعه هاي کشاورزي در جنوب خاوري  با  منطقه اي 

ايران در نيمة هزارة 4پ.م. است. بيشتر سفال هاي اين دوره، 

در شمال سيستان، فارس و خوزستان نيز پيدا شده است.

1-2-5. ساختمان هاي سنگي

آبادي هايي  پيداکردن  به  موفق  مَکران  در  اشتاين،  اورل 

و  »مفرغ«  و  تا 2000پ.م.(   1400( »نوسنگي«  ميان  دورة  از 

بازماندة ساختمان هاي سنگي و آبادي هاي پيش از تاريخ شد. 

داراي  که  مي زيستند  مردمي  جا  اين  در  باستان  روزگار  در 

فرهنگي ديگر و شايد بهتري بوده اند )طاهري، 1352: 178(.

دهستان  در  نيز  ديگري  ارزشمند  سنگي  ساختمان هاي 

کوشه، درونگاه درة »تمندان« شهرستان خاش پيدا شده که از 

ديدگاه تمدني و تاريخي داراي اهميت بسياري است )گابريل، 

 .)361 :1348

2. منطقة خليج فارس

مرکز  در  که  است  جغرافيايي  منطقه اي  خليج فارس 

خاورميانه و جهان قرار گرفته و توانگرترين آبراه جهان و پديدة 

سومين دورة زمين شناسي، با ميليون ها سال ديرينگي است  که 

به عنوان منطقة ژئواستراتژيک، ژئواکونوميک و ژئوپوليتيک، 

در ادبيات سياسي، اقتصادي و نظامي جهان، جايگاه ويژه اي 

را، به خود اختصاص داده است. اين منطقه از روزگار باستان 

ارزشمندترين جايگاه  و در سال هاي پسين  را گرفته  نام  اين 

به  خليج فارس  هم چنين  است.  بوده  جهان  نفت  فراهم کردن 

انگيزة قرارگرفتن، بر سر راه هاي بزرگ بازرگاني ميان باختر 

به عنوان يکي  نيز،  و  برخوردار  استراتژيک  از جايگاه  و خاور 

براي  همواره  جهان،  بزرگ  فرهنگ هاي  برخورد  جاهاي  از 

است  بوده  برخوردار  ويژه ا ي  ارزش   از  استعمارگر  کشورهاي 

)افشار سيستاني، 1386: 171(.

ارزش خليج فارس و شناسايي آن توسط کشورهاي جهان، 

نه تنها به انگيزة بازرگاني و دريانوردي بر پهنة آن بوده؛ بلکه 

بيشتر به آن انگيزه است که کرانه ها و سرزمين هاي هم جوار 

اين دريا، گاهوارة کهن ترين تمدن هاي انساني است و ايرانيان 

پي  در  پي  سده هاي  بوده اند.  آن  راستين  فرمانرواي  هميشه 

است که بازوي تواناي ناويان و ناخدايان ايراني، سينة موج ها 

و پهنة پرخروش آن را شکافته و به سوي درياهاي دور سفر 

کرده اند )اقبال آشتياني، 1338: 15(.

رالنسون از گزارش تاريخ نگاران باارزش، هم چون هرودوت 

استرابون نوشته است که پهنة خليج فارس و سرزمين هاي  و 

پيرامون آن، جاي باليدن و رِسايي دولت هاي خاورزمين )که 

بزرگ ترين و هميشگي ترين آن ها امپراتوري ايران بوده است( 

و پيامبران بزرگ که در پيرامون آن آشکار شده اند، بوده است 

)نشأت، 1344: 11-12(؛ از جمله حضرت نوح و فرزندانش در 

اين منطقه مي زيستند )حميدي، 1387: 193(.

اين منطقه از سوي شمال، استان هاي خوزستان، بوشهر و 

هرمزگان و جزيره هاي ايران و از سوي جنوب: عراق، کويت، 

عربستان سعودي، قطر، بحرين و امارات عربي متحده را در 

بر مي گيرد. در زير به مهم ترين حوزه هاي تمدني آن ها اشاره 

مي شود: 

2-1. ايران

2-1-1. خوزستان

انگيزة  به  باستان  روزگاران  از  خوزستان  زرخيز  سرزمين 

جايگاه ويژة طبيعي و جغرافيايي خود، مورد نگرش قوم هاي 

گوناگون بوده است. به همين رو آثار و نمودارهاي تمدن کهن 

از جمله  وابسته مي شوند  به هزاران سال پيش  اين سرزمين 

ميلاد،  از  پيش  هزار سال   8 به  علي کش«  »تل  آثار  ديرينگي 

مي رسد. هم چنين آثار پيدا شده در تپه هاي باستاني شوش؛ 

فخرآباد؛ موسيان؛ بندبال؛ جووي؛ جعفرآباد؛ ابوفندووا، آثار 

تاريخي  از  پيش  آثار  و  »سورکان«  تپةبزرگ  تاريخ  از  پيش 



/ فصلنامه تخصصي مطالعات خليج فارس/ سال اول/ شمارة چهارم/ زمستان 201393

تپه هاي درون و پيرامون شهر شوشتر؛ معبد بزرگ چغازنبيل 

عيلامي  دوران  آثار  و  رامهرمز  در  »تَل بُرمي»  هفت تپه؛  در 

مسجد  تاريخي  دوره هاي  آثار  ايذه؛  و  تپه  هفت  شوشتر؛  در 

سليمان؛ آثار دورة پارتي در تنگ سروک؛ آثار پل هاي ديرين 

شهر  و  کرخه  ايوان  بزرگ  ساختمان  دزفول؛  در  ساساني 

از  است  که  نگرشي  نشان دهندة  همه  جُندي شاپور،  باستاني 

)افشار  است  شده  حاصل خيز  منطقة  اين  به  باستان،  روزگار 

سيستاني، 1373: 283(. 

کورش  زادگاه  و  هخامنشي  دودمان  سرزمين  خوزستان 

بزرگ، در گستردن تمدن و فرهنگ انساني، سهم ارزنده اي 

مراکز  نخستين  از  يکي  را  خوزستان  ايران شناسان،  و  داشته 

پيدايي تمدن انساني در منطقة خليج فارس دانسته و از هزارة 

چهارم پيش از ميلاد، تا آخر دوران ساساني، يکي از واحدهاي 

مهم سياسي؛ اجتماعي؛ اقتصادي و فرهنگي جهانِ پيشين، 

به شمار مي رفته است )اميري، 1350: 11-10(.

دانشمندان باستان شناس، در خوزستان پيرامون رودهاي 

کارون، کرخه و پيرامون خليج فارس، به تمدن هايي برخورد 

و  پارينه سنگي  دوره هاي  از  نواحي  اين  در  را  آثاري  و  کرده  

بنابرين   .)95  :1350 )شوقي،  آورده اند  دست  به  نوسنگي 

نخستين  و  بوده  کهن  فرهنگي  گاهوارة  ديرباز  از  خوزستان 

دولت متمدن عيلام در اين منطقه پديد آمده است )گيرشمن، 

1347: 24(. اين دولت از هزارة چهارم پيش از ميلاد، چندين 

است  بوده  شوش  شهر  آن ها،  مهم ترين  که  بود  ساخته  شهر 

)آميه، 1349: 20(.

شهر  خاوري  جنوب  کيلومتري   30 در  چغازنبيل  شهر 

ميراث  فهرست  در  ثبت شده  آثار  از  يکي  و  دارد  قرار  شوش 

جهاني به شمار مي آيد و جامعة بين المللي نيز براي آن ارزش 

بسيار و جهاني قائل است )بولا، 1362: 4(.

كوزة دو دستة سفالي قلعة بهمئي ها، ايذه، دوران اشكاني؛
مأخذ: )آرشيو دكتر ايرج افشار سيستاني(.

كول فرح، ايذه؛ مأخذ: )آرشيو دكتر ايرج افشار سيستاني(.

معبد چغازنبيل، هفت تپه؛
مأخذ: )آرشيو دكتر ايرج افشار سيستاني(.
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خمرة سفالي عيلامي،  استان بوشهر؛
مأخذ: )آرشيو دكتر ايرج افشار سيستاني(.

كاسه وكوزة ساساني، زيراه دشتستان، استان بوشهر؛ 
مأخذ: )آرشيو دكتر ايرج افشار سيستاني(.

بديل  ارّجان، در 3 کيلومتري کوه  باستاني عيلامي  شهر 

بهبهان قرار گرفته و ديرينگي آن به نيمة هزارة چهارم پيش از 

ميلاد مي رسد. آرامگاه کيخسرو، پادشاه دودمان کياني ايران 

از  ولي  بود؛  پيوند خورده  اسطوره ها  با  تا سال 1361خ،  که 

آن پس با نگرش به نشانه ها و گواه ها، موجوديت عيني يافت 

و به گونة يک حقيقت، قابل درک شدن درآمد، در اين شهر 

باستاني قرار دارد )افشار سيستاني، 1380: 109و 129(.

2-1-2. بوشهر

تاريخ، در دشت هاي  از  بودند که پيش  عيلامي ها مردمي 

ايران )از شوشتر تا بوشهر( سکونت داشتند  و  جنوب باختري 

عيلام بر بخشي از ايران به كار برده مي شد )شاملو، 1347: 25(.

از  سده ها  ميلاد،  از  پيش  سوم  هزارة  از  عيلامي ها 

و  بوشهر  »ليان«  بندر  از  و  پيوندي  راه  عنوان  به  خليج فارس، 

بر کرانه ها و جزيره هاي درياي  براي حکمراني  جزيرة خارگ 

پارس و هم چنين بازرگاني با هند باختري و درة نيل بهره گيري 

مي کردند )امير ابراهيمي، 1355: 20(.

بر پاية پژوهش ها و بررسي هاي پزارد، »تپه هاي سبزآباد«، 

در شبه جزيرة بوشهر در ديرين ترين دوره هاي تاريخي، داراي 

و  بندرعباس  پيرامون  تا  آن ها،  تمدن  دامنة  و  بوده  جمعيت 

در  مَکران،  درياي  کرانه هاي  در  ميناب،  دشت  زمين هاي 

استان هرمزگان مي رسيده است )ويلسن، 1366: 33(.

2-1-3. قشم

با از ميان رفتن حکومت هاي عيلام؛ سومر؛ آکاد؛ کلده؛ 

بابِل؛ آشور و ورود ايرانيان در پهنة تاريخ از زمان هخامنشي ها، 

سراسر خليج فارس، در مجموعة تمدني، فرهنگي و اجتماعي 

و اقتصادي ايران قرار گرفت.

 کاوش هاي باستان شناسان دانمارکي؛  انگليسي؛ فرانسوي 

و به تازگي ايراني در جزيره هاي خليج فارس، به ويژه در بحرين 

و خارگ و فلات عربستان و کرانه هاي شمالي، آثار استواري 

تاريخي  هم آهنگي هاي  و  فرهنگي  تمدني-  گسترة  اين  از  را 

نشان داده است. پيدايي و بررسي علمي معبدهاي مهرپرستي 

دژهاي  کاريزها؛  آب انبارها؛  سدها؛  ديدن  قشم؛  جزيرة  در 

دوره هاي کهن  از  و سکونت گاه ها  نظامي؛ شيوة ساختمان ها 

تا زما ن هاي پسين، همه نمايانگر گونه اي هم جوشي فرهنگي 

ميان ساکنان منطقه است )تکميل همايون، 1368: 18(.

2-1-4. سيراف

خاور  کيلومتري   240 حدود  در  خليج فارس  کرانة  بر 

بندر  دريا،  دِل  کرانه،  سينة  طاهري،  بندر  کنار  در  بوشهر، 

نامور سيراف را در برگرفته است.

بندر  يک  و  پيشرفته  شهر  يک  آباداني  روزگار  به  سيراف 

در  موجود  باستاني  آثار  مي آمد.  شمار  به  بازرگاني  بزرگ 

دامنة  در  که  استودان هايي  و  ساروجي  دخمه هاي  آن، چون 
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سنگ  راه  هم چنين  و  دارد  وجود  شهر  روبه روي  کوهستان 

گوياي  داشته،  ادامه  تا سيراف  فارس  فيروزآباد  از  که  فرشي 

به  آثار  و  است  از دوران ساساني  است که سيراف شهري  آن 

دست آمده از کاوش هاي باستان شناسي نيز نشان مي دهد که 

به روزگار دودمان ساساني ساخته شده است  بندر کهن  اين 

)سمسار، 1357: 42 و 105(. 

در زمان پادشاهي شاپور دوم ساساني، بندر سيراف مرکز 

بازرگاني بزرگي شد و در رديف بندر »ريشهر« قرارگرفت و در 

تمدني  فرهنگي-  و  بازرگاني  بندر  بزرگ ترين  دهه،   3 حدود 

درياي پارس و خاور به شمار مي رفت. 

کالاي بازرگاني کشورهايي که به چين و هند صادر مي شد 

يک  نقش  سيراف،  بدين ترتيب  مي آمد.  گرد  بندر  اين  در 

»مگاپورت« يا بندر مادر را داشت )وايت هاوس و ويليا مسن، 

بيتا: 8 - 19(.

2-2. بحرين

مجمع الجزاير مرجاني بحرين، شکل گرفته از 35 جزيره، 

عرب ها؛  را،  آن  مردم  و  آمده  وجود  به  خليج فارس  در جنوب 

ايراني ها؛ مهاجرهاي جنوب آسيا از جمله پاکستان و هندوستان 

مي دهند  تشکيل  انگليسي ها  ويژه  به  اروپايي،  مهاجرهاي  و 

)نوگت و توماس، 1369: 6(.

در  و  دارد  تاريخي  پيشينة  سال  هزار  چندين  بحرين 

است.  شده  برده  نام  آن  از  يوناني  و  آشوري  سومري،  آثار 

بحرين،  در  دانمارکي  باستان شناسان  اخير  کاوش هاي  در 

اين  تاريخ  گوشه هاي  از  بسياري  که  شده  پيدا  بزرگي  معبد 

از  بعضي  ساخت.  روشن  را  خليج فارس  و  مجمع الجزاير 

دانشمندان بر اين باورند که آثار موجود در بحرين وابسته به 

نياکان فنيقيه است )امير ابراهيمي، 1355: 92(.

بر پاية نوشته هاي تاريخي و گواه هاي موجود، خليج فارس، 

فرهنگ  و  تمدن  مرکز  پيش  هزاران سال  از  بحرين  از جمله 

آريايي ها بوده و ساکنان »شامات« و به گفتة يوناني ها فنيقي ها 

پيش تر در خليج فارس ساکن بوده اند. اينان بعدها به شامات 

کوچيده و همگي آريايي نژاد بوده اند.

گنجينة درون يك گور مربوط به دو هزار سال پيش، شامل: دوكاسه، يك فلاسك يا جاي عطر و 
چندين ابزار برونزي كه شايد كار دست يك هنرمند چرمكار بوده اند. بحرين؛  مأخذ: )آرشيو دكتر ايرج افشار سيستاني(.
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دريانورداني  و  »ملوانان  است:  نوشته  آلماني  ونت  تئودور 

به  خليج فارس  و  مَکران  درياي  در  پيشين  روزگارهاي  از  که 

بوده اند  آريايي  داشته اند،  اشتغال  آمد  و  رفت  و  بازرگاني 

از  مي شود  ديده  بحرين  در  امروز  که  باستاني  گورهاي  و 

آريايي هاي هزاران سال پيش است«.

باستان شناسان دانمارکي گفته اند که در زمان هاي پيشين 

و  بوده  باختر  و  خاور  ميان  ستد  و  داد  مرکز  بحرين،  جزيرة 

در  سند  رود  درة  باشندگان  و  سومري ها  تمدن  پيونددهندة 

هندوستان بوده است )زرين قلم، 1337: 47(. 

2-3. قطر

و   1956 سال هاي  در  قطر،  تاريخ  از  پيش  پژوهش هاي 

دانمارک،  »يوتلند«1  موزة  دانمارکي  هيئت  توسط  1964م.، 

وابسته به دانشگاه »آرهوس«2 کپنهاک، به سرپرستي پروفسور 

خاوري  شمال  در  آل جبيجب  عوينات؛  رأس  در  گلوب 

)وزارت  شد  انجام  اُم سعيد  باختري  شمال  و  اُم طاقه  دوخان؛ 

وابسته  سنگي  ابزار  آن  طي   .)14  :1973 قطر،  خارجة  امور 

جمله  از  برجسته  باستان شناسان  و  شده  »آشولين«3يافت  به 

بريدوود 75 تا 100 هزار سال، پيشينگي را براي آن نوشته اند.

در ميان دوراني که انسان در غارها زندگي مي کرد، انسان 

اين  شد.  دقيق تر  آلات  و  ابزار  ساختن  در  قطر،  جزيرة  شبه 

ابزار با آن چه در سوريه و شمال عراق ساخته مي شد، برابري 

نخستين  انسان هاي  ميان  بنابرين مي توان گفت که  مي کرد. 

سرزمين قطر با انسان هاي سوريه، شمال عراق و ايران روابط 

نزديک وجود داشته است )مجتهدي، 1365: 45- 46(. 

بنابرين قطر از ديرباز گاهوارة تمدن؛ فرهنگ؛ مرکز آبادي 

و گاهي شهر و پايتخت کشوري با تمدن بوده است.

که  است  شده  پيدا  مسکوني  مجتمع  چندين  قطر  در 

1. Jutland Museum.
2. Aarhus University.

3. در رسوب هاي ميان دو يخبندان مياني، يکي از نواحي پيرامون رود 
که  شد  پيدا  فرهنگي  فرانسه  آمين  نزديکي  در  آشيل«  »سن  بنام  سم، 

کاوشگران به نام هاي محل، بدان »آشولين« يا »آشلشن« نام نهادند.

اين  که  روشن مي شود  آمده،  بدست  ابزار  و  آثار  به  نگرش  با 

مجتمع ها و ابزارها، ميان سال هاي 20 هزار و 4 هزار پيش از 

ميلاد، ساخته شده و شکل گرفته اند )وزارت امور خارجة قطر،  

اُم طاقه، يک جاي  در  همان: 14(. در شمال خاوري دوخان 

ابزارسازي پيدا شده است که تيغه و ابزار نيمه کارة بسياري را 

از آن جا و از دورة ميان سنگي )حدود 6 هزار پ. م.( به دست 

آورده اند.

زندگي  شيوة  رفته،  رفته  ميان سنگي  دورة  از  پس 

روستايي ها و چادرنشينان، به سوي پيشرفت گراييده و از اين 

از  را هزاره هاي پنجم پيش  تاريخ آن  زمان است  که مي توان 

ميلاد قرار داد. 

اقتصادي؛  و  سياسي  ستدهاي  و  داد  يورش ها؛  کوچ ها؛ 

فرهنگ هاي  پيوند  مهم تر،  از همه  و  هم زيستي ها  و  جنگ ها 

قطر  جزيرة  شبه  درون  در  شهرنشيني  و  شد  آغاز  گوناگون 

گسترش يافت.

نام دارد، حدود 5 هزار سال  آغاز اين دوره که دورة دوم 

اين زمان،  انساني قطر در  بنياد زندگي  از ميلاد است.  پيش 

مبتني بر استقرار در مراکز شهري و گروهي است.

چگونگي  دربارة  پژوهش  ديدگاه  از  قطر  سرزمين 

ديگر  با  آن  سنجش  و  خليج فارس  در  موجود  فرهنگ هاي 

فرهنگ هاي کهن، داراي ارزش بسيار است.

نيمة  به  که  است  »نئوليتيک«4  فرهنگ  دوره،  نخستين 

وابسته است. دومين دوره،  از ميلاد،  دوم هزارة ششم پيش 

فرهنگي است، ميان دورة نئوليتيک و دورة »کالکوليتيک«5، 

سومين فرهنگ با دورة »اوروک«6 ميان رودان برابر است )افشار 

سيستاني، 1383: 66(.

Neolithic .4 )نوسنگي(، دورة شروع کشاورزي و اهلي کردن دام )نيمة 
دوم هزارة 6 پ.م(.

Chalcolithic .5 )دورة مس(، دورة پيش از شهرنشيني )4500 تا 4100 
پ.م(.

Uruk .6 آغاز شهرنشيني )5000 پ.م(.
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2-4. عراق 

ميان رودان  منطقة  در  بـزرگي  تمدن  تاريخ،  آغاز  از 

پديد  فرات  و  و دشت هاي دجله  امروز  يا عراق  )بين النهرين( 

آمد و هزارسال پيش از ميلاد نيز در اين سرزمين، امپراتوري 

بابل و آشور برپا خاستند.

تمدن ها ي  پيدايي  جاي  امروز،  تا  باستان  از  ميان رودان 

سومري؛  کلداني؛  تمدن هاي  ميان،  آن  از  بودکه  باستاني 

اهميت  ميلاد،  از  پيش  اول  تا  سوم  هزارة  در  بابلي  و  آکادي 

بزرگ  کورش  توسط  بابل  از هنگام تسخير  بيشتري  داشت. 

هخامنشي در سدة ششم پيش از ميلاد تا اشغال ايران از سوي 

عرب ها در سدة هفتم ميلادي، ميان رودان سوي مرز باختري 

امپراتوري ايران بود )افشار سيستاني، 1381: 219(. 

2-5. کويت

کويت در گوشة شمال باختري خليج فارس قرار گرفته و 

در نزديکي آن، جزيره هايي وجود دارد از جمله جزاير بوبيان؛ 

الصغيره؛  المرادم؛  ام  النمل؛ عوها؛  ام  فيلکا؛ مسکان؛  کوبر؛ 

قارو؛ وربه؛ جزيرة فيلکا يا ايکاروس، داراي آثار باستاني پيش 

از تاريخ بسياري هستند.

امپراتوري هاي  باختري  گوشة  اسلام،  از  پيش  در  کويت 

همچنين  مي داد.  شکل  را  ساساني  و  اشکاني  هخامنشي، 

آباد بوده و جمعيت زيادي داشته است  کويت در آن دوران، 

)همان، 1381: 322 ، 326(. 

به  نزديک  و  »فيلکا« در درونگاه خليج »کاظميه«  جزيرة 

جزيرة »بوبيان« و روبه روي شهر کويت و در 20 کيلومتري 

آن قرار گرفته است. تپه هاي »سعد« و »سعيد« اين جزيره از 

باستان شناسي  گروه  کاوش  مورد  1958م./1337خ،  سال 

آثار  و  گرفت  قرار  گلوب  پروفسور  سرپرستي  به  دانمارک، 

يوناني،  خط  به  سنگ نوشته اي  جمله  از  بسياري  ارزشمند 

آثار کاخ ها؛ گورها؛  دو معبد که يکي سوتر يوناني1 است و 

گلي  مهرهاي  و  سلوکي  و  يوناني  سکه هاي  معبدها؛  دژها؛ 

سرستون هاي  و  ته ستون ها  يوناني؛  سرستون هاي  نوشته؛ 

هخامنشي از جنس سنگ و ده ها اثر ديگر در آن پيدا شده 

است )اقتداري، 1375: 971 و 980(.

در  »ايکاروس«  يا  فيلکا  در  آمده  دست  به  آثار  پاية  بر 

فيلکا  مردم  بازرگاني  و  فرهنگي  تمدني،  پيوند  خليج فارس، 

از  با نواحي شمالي و باختري؛ يعني خوزستان و ميان رودان 

رخنة  و  گسترش  است.  بوده  برقرار  جنوبي  نواحي  و  يک سو 

تمدن سومري در اين جزيره، پيش از ورود اسکندر مقدوني 

به بابل و ايران، رخنة تمدن هخامنشي، اشکاني و ساساني و 

ادارة جزيره توسط هر دو حکومت از روي آثار ساختماني پيدا 

شده، آشکار است )همان: 995(.

نتيجه گيري 

روز ملي خليج فارس در سال 1384خ، با تصويب شوراي 

1. از خدايان يونان باستان.

از سمت راست: تصوير كناره گلدان سراميكي دورة العبيد، تپة خور، قطر؛ تصوير نوك پيكان سنگي 7000 سال پيش، قطر؛ تصوير 
سنگ هاي چخماق دورة العبيد )4500 سال پيش(، به دست آمده از نزديك شهر خور، قطر؛ مأخذ: )آرشيو دكتر ايرج افشار سيستاني(.
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دهم  شد.  افزوده  ايران  سالنماي  به  فرهنگي  انقلاب  عالي 

بيرون  هرمز،  تنگة  از  پرتغالي ها  که  است  روزي  ارديبهشت 

ايران  سال نماي  در  روز،  اين  انگيزه  همين  به  و  شدند  رانده 

»روز ملي خليج فارس« نام گرفته است. 

کشورها و دودمان هاي بسياري برکرانه هاي درياي پارس 

چيره يافته و فرمانروايي کرده اند؛ ولي روزگارشان سپري شده 

ميراث  و  زيسته  برجا  پا  ايران است که هم چنان  تنها ملت  و 

حاکميت خود را نگهداري کرده است.

و  مَکران  )درياي  پارس  درياي  اندازة  به  دريايي  هيچ 

قرار  گوناگون  کشورهاي  و  قوم ها  نگرش  مورد  خليج فارس( 

باستان شناس؛  را چه  بزرگان جهان  نگرش  دريا  اين  نگرفت. 

زمين شناس و جغرافي دان، به خود معطوف داشته است.

پيدايي  خاستگاه  و  جهان  تمدن  گاهوارة  پارس  درياي 

انسان هايي بوده اند  انسان و باشندگان باستاني آن، نخستين 

به  و  ساختند  کشتي  آموخته،  را  دريانوردي  شيوه هاي  که 

دريانوردي پرداختند و خاور و باختر را به يکديگر پيوند دادند.

جهان  آبراه  مهم ترين  پارس،که  درياي  تاريخي  پيشينة 

است، به حدود هزارة پنجم پيش از ميلاد مي رسد و در اين 

دوران بر پاية گواهي نامه هاي باستان شناسي، نخستين پيوند 

اين  است.  برقرار شده  آبراه  اين  راه  از  گوناگون  سرزمين هاي 

پيوندها، در پيمايش هزاره هاي بعدي به درازا انجاميده است 

و در اين ميان داد و ستدهاي فرهنگي - بازرگاني، ميان ايران 

و ميان رودان و سرزمين هاي باستاني »ديلمون«، شامل بحرين 

و جزيرة فيلکاي کويت؛ مکّن در عمان؛ مِلوخ و فرهنگ درة 

سند پاکستان از ارزش تمدني و پيوندي بسيار برخوردار است.

خليج فارس  کرانه هاي  در  انساني  تمدن هاي  ديرين ترين 

جمله  از  ميانه  سده هاي  راه هاي  بزرگ ترين  و  آمده  پديد 

بحرين،  کهن  آرامگاه هاي  مي گذشت.  آن  کرانة  از  »راه ادويه« 

پيرامون  ويرانه هاي  و  هنگام  جزيرة  سنگي  ساختمان هاي 

پيشينة  و  فرهنگ  تمدن،  ديرينگي  نشانگر  همه  بوشهر 

کرانه هاي درياي پارس اند.

منابع:

کتاب

-   آميه، پير )1349(. تاريخ عيلام، ترجمة شيرين بياني، تهران: 

دانشگاه تهران.

نخستين  قرون  در  ايران  تاريخ   .)1369( برتولد  اشپولر،   -

و  علمي  تهران:  ميراحمدي،  مريم  ترجمة  دوم،  جلد  اسلامي، 

فرهنگي.

اول،  جلد  سيستان نامه،   .)1369( ايرج  سيستاني،  افشار   -

تهران: نشر مرغ آمين.

ديرينة  تمدن  و  )1372(. خوزستان  ــــــــــــــــــــــ   -

و  فرهنگ  وزارت  انتشارات  و  تهران: سازمان چاپ  اول،  آن، جلد 

ارشاد اسلامي.

خوزستان  يادگارهاي   .)1380( ــــــــــــــــــــــ   -

باستان، تهران: انتشارات روزنه.

تاريخي قطر،  - ــــــــــــــــــــــــ )1383(. جغرافياي 

تهران: انتشارات بين المللي الهدي.

پاية  بر  خليج فارس  نام   .)1386( ـــــــــــــــــــــــ   -

مطالعات  دفتر  تهران:  جغرافيايي،  نقشه هاي  و  تاريخي  اسناد 

سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه. 

- ــــــــــــــــــــــ )1390(. سيستان و بلوچستان نامه، 

تهران: نشر کتابدار.

و  بحرين  باب  آشتياني، عباس )1338(. مطالعاتي در  اقبال   -

جزاير و سواحل خليج فارس، تهران: چاپخانة مجلس.

سواحل  باستاني  شهرهاي  آثار   .)1375( احمد  اقتداري،   -

مفاخر  و  آثار  انجمن  تهران:  عمان،  درياي  و  خليج فارس  جزاير  و 

فرهنگي.

تهران:  خليج فارس،   .)1355( عبدالرضا  اميرابراهيمي،   -

پژوهشگاه علوم انساني.

شهريور  بي نا،  آبادان:  خوزستان،   .)1350( محراب  اميري،   -

.1350

باستان،  ايران  باستان شناسي   .)1390( وندن  لويي  برگ،   -

ترجمة عيسي بهنام، تهران: دانشگاه تهران.

سالة  پانصد  و  هزار  دو  تاريخ   .)1341( علي اکبر  بينا،   -

کل  ادارة  اول،  جلد  خليج فارس،  سمينار  تهران:  خليج فارس، 

انتشارات و راديو.

ناصر )1368(. اسلام تداوم نقش فرهنگي  - تکميل همايون، 
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ايران در خليج فارس، مجموعه مقالات سمينار مسايل خليج فارس، 

تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه.

- توزي ماتيسيو )1344(. حفاري هاي انجام شدة شهر سوختة 

سيستان، زاهدان: ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامي.

کتاب  سوخته،  سفال هاي  سوي  آن   .)1374( ــــــــــــ   -

نخل، زاهدان: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي.

تاريخي،  زمان شناسي   .)1387( سيدجعفر  حميدي،   -

تمدن  و  فرهنگ  مقالات  مجموعه  خليج فارس،  فرهنگي  و  مدني 

خليج فارس،  تهران: مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني.

- زرين قلم، علي )1337(. سرزمين بحرين از دوران باستان تا 

امروز، تهران: سيروس. 

- سامي،  علي )1389(. پايتخت هاي شاهنشاهان هخامنشي، 

تهران: مؤسسة فرهنگي و انتشاراتي پازينه.

ژئوپوليتيک   .)1386( مسلح  نيروهاي  جغرافيايي  سازمان   -

منطقة خليج فارس، تهران: انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي 

مسلح. 

ترجمة  سايکس،  سفرنامة   .)1363( سرپرستي  سايکس،   -

حسين سعادت نوري، تهران: انتشارات لوحه.

سيراف،  تاريخي  جغرافياي   .)1357( محمدحسن  سمسار،   -

تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

- شاملو، محسن )1347(. خليج فارس، تهران: بي نا.

بريتانيا،  در  ايران  فرهنگ  ابوالقاسم )1352(. سير  - طاهري، 

تهران: انجمن آثار ملي.

خليج فارس،  طبيعي  جغرافياي   .)1341( مسعود  کيهان،   -

سمينار خليج فارس، جلد اول، تهران: ادارة راديو.

و  شهر  به  اجمالي  نظري   .)1365( محمديوسف  کياني،   -

شهرنشيني در ايران، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي.

- گابريل، آلفونس )1368(. تحقيقات جغرافيايي دربارة ايران، 

ترجمة فتحعلي خواجه نوري، تهران: ابن سينا.

- گيرشمن، رمان )1347(. ايران از آغاز تا اسلام، ترجمة محمد 

معيني، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

کوه  و  غلامان  دهانة  در  پيرايي  باز   .)1375( لوکا  مارياني   -

خواجه، تهران: سازمان ميراث فرهنگي کشور.

يادمان خشتي کوه خواجه  - موسوي، سيد محمود )1375(. 

زابل، مجموعه مقالات تاريخ معماري و شهرسازي ايران، ارگ بم- 

کرمان، 7-12 اسفند 1374.

 - نشأت، صادق )1344(. تاريخ سياسي خليج فارس، تهران: 

شرکت نسبي کانون کتاب.

- نوگت، جفري و توماس تئودور )1369(. بحرين و خليج فارس، 

ترجمة همايون الهي، تهران: نشر قومس.

- وايت هاوس، ديويد و ويليا مسن، آندرو )بي تا(. بازرگاني دريايي 

ساسانيان، ترجمة گيو آقاسي، تهران: کشتيراني ملي آريا.

- وزارت امور خارجة قطر؛ قطر في السبعينات، الدوحه، دسامبر 

1973م. 

- ويلسن، آرنولد )1366(. خليج فارس، ترجمة محمد سعيدي، 

تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

مقاله 

سيستان«،  از  گمشده  »شهري   .)1345( امبارتر  اسکراتو،   -

ترجمة سرهنگ نيلو، بررسي هاي تاريخي، سال اول، شمارة پنجم 

و ششم.

بشريت«،  ميراث  فرهنگ  و  »طبيعت   .)1362( ژرارد  بولا،   -

تهران: پيام يونسکو، سال 12، شمارة 126، خرداد 1362.

- عبدي، کاميار )1372(. کتاب جعلي، مجلة باستان شناسي و 

تاريخ، شمارة 13 و 14، اسفند 1372.

ايران، مجلة رشد آموزش  اوليه در  انسان  - مجتهدي، احمد؛ 

جغرافيا، سال دوم، شمارة هفتم، پاييز 1365.

و  بهار  دوم،  شمارة   ،2 سال  تاريخ،  و  باستان شناسي  مجلة   -

تابستان 1367.

- مجلة بررسي هاي تاريخي )1349(. »شهر سوخته«، سال 5، 

شمارة سوم.

تمدن هاي  و  فرهنگ  مهد  »ايران   .)1348( فرخ  ملک زاده،   -

باستاني و سيستان يكي از افتخارات كشور ما« مجلة هنر و مردم، 

شمارة 81، تير 1348.

باستان،  ايران  در  اصلي  )1360(. چهار جهت  ايرج  وامقي،   -

ماه نامة چيستا، سال اول، شمارة اول، شهريور 1360.

سخنراني

- شوقي، نعمت )1350(. تاريخ تغييرات اجتماعي قوم پارس، 

ايران،  فرهنگ  و  تاريخ  کنگرة  اجلاسية  نخستين  سخنراني هاي 

تهران:1349، وزارت فرهنگ و هنر، مهر 1350.


